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Abstract: 

The sinister phenomenon of human trafficking is one of the attacks against 

the freedom of individuals, which is generally accompanied by material, 

practical, or psychological coercion of individuals. which, unfortunately, due 

to the role of human traffickers' networks and the huge profit from this 

crime, has caused its increasing growth in recent years; And this issue has 

caused this crime to be included in the laws of countries. It can be said that 

after the crime of intentional murder, the most important crime against 

individuals is the crime of kidnapping and human trafficking. In addition to 

depriving people of their freedom, these crimes often cause physical injuries 

(beating, wounding, murder) and reputational injuries (defamation, honor, 

and defamation). What has been examined in this research is the explanation 

of the jurisprudence of human trafficking in the Islamic holy law. And 

paying attention to this fact that the jurisprudential and legal sentence of this 

crime is punishment and is one of the secondary sentences and one of the 

examples of war and corruption in the land, and it is the responsibility of the 

judge to determine its scope according to the social interests, who must give 

an appropriate punishment for It should be considered. 
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 دهیچک

ی شوم قاچاق انسان، یکی از تعرضات علیه آزادی اشخاص است که عموماً همراه با اجبار پدیده

های قاچاقچیان انسان و مادی، عملی، یا روانی اشخاص است. که متاسفانه با توجه به نقش شبکه

سالهای اخیر شده است؛ و همین مساله  سود کلان حاصل از این جرم باعث رشد روزافزون آن در

باعث شده که این جرم در قوانین کشورها داخل گردد. شاید بتوان گفت که بعد از جرم قتل عمد، 

ربایی و قاچاق انسان است. این جرایم علاوه بر اینکه آزادی مهمترین جرم علیه اشخاص، جرم آدم

)ضرب، جرح، قتل( و صدمات حیثیتی  کند در اغلب مواقع صدمات بدنیتن اشخاص را سلب می

آنچه در این پژوهش مورد  کند.میهتک ناموس( بر پیکر افراد وارد  )ریختن آبرو، شرف و

توجه به  و انسان در شریعت مقدس اسلام است بررسی قرار گرفته است، تبیین حکم فقهی قاچاق

یق محاربه و انویه و از مصادفقهی و حقوقی این جرم، تعزیری و از احکام ث این مطلب که حکم 

ی قاضی است ی آن با توجه به مصالح اجتماعی بر عهدهو تعیین محدودهافساد فی الارض است 

 . که باید مجازات مناسبی را برای آن در نظر گیرد

 .مجازات ،یالارض، قاعده فقه یافساد ف ،ییقاچاق انسان، آدم ربا :کلیدیواژگان
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 مقدمه

های گوناگونی انجام که به شکل قاچاق انسان از سالیان دور در سراسر  دنیا وجود داشته است

شود مثل قاچاق انسان به صورت مهاجرت غیر قانونی يا قاچاق انسان بدون میل شخصی ا می

، يا قاچاق انسان برای فروش فراد برای فروش در بازار سیاه جهت بیگاری و روسپی گیری

اخیر به  اعضای حیاتی بدن انسان بخصوص  فروش اعضای بدن کودکان که در طی چند سال

صورت فراملی و سازمان يافته در اکثر کشورهای جهان به عنوان مبدا يا مقصد اين جرم، مورد 

 توجه قاچاق چیان قرار گرفته است. 

باشد که فقهای شعیه در اين در کتب فقهی اين جرم تحت عنوان بیع حرّ، و يا سرقت حرّ، می

به حدّی بودن ) حدّ سرقت( اين جرم  شوند که گروه نخست قائلمورد به دو دسته تقسیم می

ی باشند. امّا گروه دوم بر آنند که اين جرم تعزيزی )فساد فی الارض( است و تعیین محدودهمی

ی حاکم شرع است. آنچه پیش روست بررسی توصیفی و تحلیلی جرم و جزای آن بر عهده

 اند.اين جرم و ذکر نظرات و دلايلی است که فقها بدان پرداخته

 شناسی مفهوم 

 قاچاقمفهوم 

شود. اين ی قاچاق در لغت به معنی تردستی و کاری است که به طور پنهانی انجام میواژه

باشد. قاچاق در معنی اسم به معنای فرار کردن می« قاچماق»ی ترکی عبارت برگرفته از کلمه

ت که مصدر يعنی انجام دادن کاری پنهانی و برخلاف قانون در معنای اسم آلت، متاعی اس

(. کلمه قاچاق در  1/30، 1355معامله يا ورود آن به داخل کشور ممنوع شده است )عمید، 

 (2/05ف 1333فرهنگ معین به معنای خريد و فروش غیر قانونی اجناس آمده است )معین، 

ی دهخدا به معنی برده ، ربوده و آنچه ورود آن به کشور و يا همچنین اين کلمه در لغت نامه

 (.30/165، 1331باشد )دهخدا، از طرف دولت ممنوع است، می معامله آن
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ای، ای به نقطهدر ترمینولوژی حقوق در تعريف قاچاق آمده است: حمل و نقل کالا از نقطه

خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد، قاچاق داخلی، خواه يک نقطه در داخل و يک نقطه 

( به طور کلی 1/65، 1333رودی، لنگگويند )در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی می

توان گفت که قاچاق به معنی ورود غیر قانونی کالا و هر چیزی که از کشور ديگر به کشور می

 باشد مانند  قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان و ...مقصد بدون اجازه دولت  کشور مقصد می

)کانترا بند( آمده است و طبق  ی قاچاق زير مجموعهدر فرهنگ حقوقی )بلک( تعريف واژه

 شود: اين فرهنگ نامه اين واژه در دو معنی استفاده می

شود. کالاهايی که غیر قانونی وارد،  صادر يا تصرف می-2تجارت غیر قانونی يا ممنوعه -1

يکی از حقوقدانان قاچاق را اينگونه تعريف کرده است: قاچاق عبارت است از واردات و 

ر چیزی که به موجب قانون واردات يا صادرات آن ممنوع يا در انحصار صادرات کالا و ه

دولت است يا بدون تشريفات و مقررات قانونی و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد يا 

 باشد. صادر شده

خريد و  فروش و حمل و نگهداری اين کالا در مواردی که قانون صريح بیان داشته است نیز 

 (.1/62، 1318اکی، در حکم قاچاق است )س

 اد فی الارضفسامفهوم 

باشد. در معنی خروج چیزی از حالت فساد ضد سلاح به معنی تباه، نابودی و متلاشی شدن می

آن است که عمل « فساد»به « فی الارض»رود. و دلیل ا فزوده شدن قید اعتدال نیز به کار می

ر ابرای سکونت انسان نامناسب  ارتکابی حالت به سامان و اعتدال زمین را از بین برد و آن

کند: هر کس که قانون مجازات اسلامی اينگونه تعريف می 103سازد. البته قانونگذار در ماده می

برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و  مفسد 

ا ترادفاً يک جرم انگاشته يعنی قانونگذار محاربه و افساد فی الارض ر«. باشدفی الارض می

از مفسده را به نحوه تشکیک ای است و حال آنکه بايد توجه داشت که هر جرمی درجه

برخوردار است که در برخی از جرايم فساد شدت دارد مثل جرم محاربه و در بعضی ديگر نه. 
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شوند و موجب سلب آرامش عمومی در زمین میمفسدان فی الارض مجرمانی هستند که 

اندازند )میرمحمد صادقی،  حسین، جرايم علیه نیت و رفاه و آرامش جامعه را به خطر میام

 (.3،  ج1305، تهران، میزان، 00امنیت، ص 

 قاچاق انسان از دیدگاه فقهی

های دور به اشکال مختلف وجود داشته و انسان، جرمی است که از گذشتهجرم قاچاق 

آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده  قانونگذار اسلام نیز در مورد

اند که آن ای هم کوشیدههای  مختلف فقهی آمده است و عدهاست. که البته اين احکام در باب

 فی الارض قرار دهند. ا تحت عناوين عام تعزيرات و فسادر

 قاچاق انسان به عنوان سرقت -1

سقوط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت، مال باشد. تمامی فقها اتفاق نظر دارند که 

توان مجازات سرقت را د رمورد آن اجرا بنابراين سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی

کند که مجنی علیه کودک باشد يا بالغ باشد، امّا اگر عبد نابالغ کرد، و از اين جهت تفاوتی نمی

اگر کسی عبد نابالغ يا مجنون را بدزدد، »ر وجود دارد يا ديوانه باشد، در مورد آن اختلاف نظ

شوند و امکان سرقت آنها شود، زيرا بعد نابالغ و مجنون، مال محسوب میدستش قطع می

شود، زيرا سرقت آنها امکان وجود ندارد، اما اگر کبیر و عاقل باشد، دست رباينده قطع نمی

شود، بلکه غصب است مگر ت محسوب نمیندارد و اگر کسی با زور ايشان را بربايد، سرق

شود؛ زيرا سرقت چنین اينکه مجنی علیه خواب باشد که در اين صورت دست سارق قطع می

های ديگر، ملاحظه ی فوق و نظريه(. در نظريه30)ابن قدامه، بی تا، ص« شخصی امکان دارد

ست و اين عنوان در کنیم که ملاک اجرای سرقت، امکان و عدم امکان تحقق عنوان سرقت امی

 شود، مال باشد. کند که آنچه ربوده میمواردی صدق می

های مختلف تفاوت گذاشت؛ زيرا انسان چه خواب باشد و چه بنابراين نبايد میان صورت

کند و اين تفکیک قابل انتقاد است. بیدار، چه کودک باشد و چه بالغ، نام انسان بر او صدق می

شايد بتوان تامل کرد، زيرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربايی، تضمین  اما در مورد شخص ديوانه،
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باشد و شخص ديوانه، از اين نظر مانند شخص عاقل، مورد حمايت قانون آزادی تن وی می

نیست، بنابراين ربودن شخص ديوانه نبايد مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. 

ست که آزادی تن، اختصاص به جسم انسان توجیهی که بر اين ادعا میتوان مطرح کرد، آن ا

دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل هم تفاوتی با هم ندارد و به صورت  يکسان در حمايت 

تواند اين باشند و فقدان قوه ناطقه، تاثیری در اين خصوص ندارد. البته دادگاه میقانون می

، 1305ی قرار دهد )زراعت، تفاوت را ملاکی برای اعمال حداقل و حداکثر مجازات قانون

1351.) 

 قاچاق انسان به صورت افساد فی الارض -1

بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد، تحقق عنوان سقت را در مورد ربودن آدم ممکن 

اند و در دانند؛ امّا با استناد به روايات، مجاز است سرقت را برای اين جرم برقرار کردهنمی

 (510جويند )حر عاملی، بی تا، ی افساد فی الارض استناد میريهتوجیه آن به نظ

هر کس انسان آزادی را بربايد و بفروشد بايد »فرمايد: شیخ طوسی )ره( در اين خصوص می

ق، 1011)شیخ طوسی، النهايه،  « دستش قطع شود، زيرا چنین شخصی مفسد فی الارض است

ای را عمل ناشايستی را که عنوان خاص مجرمانهتوان هر البته حق آن است که نمی (.182ص

قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد « افساد فی الارض»دارا نیست، تحت شمول عنوان 

فی الارض در نظر گرفت، چرا که فقها در موارد معین مصادق افساد فی الارض را مشخص 

، 18ق، ج 1013)شیخ طوسی، اند و عنوان قاچاق انسان يکی از همین مصاديق است کرده

 (.303، ص2؛ ج33ص

شود و از دست چنین کسی به خاطر افساد قطع می»گويد: در مختصر النافع میمحقق حلّی 

دلیل آن رو ايت سکونی از امام »گويد: باب حدّ. مرحوم خوانساری در شرح عبارت فوق می

 صادق )ع( است که فرمود:

و نیز روايت انسان بن ظريف از امام صادق « عَّ حدّاً فَّصُّّطعَِّ يدهانَّّ امیرالمؤمنین اتی برجلٍ قد با»

« فیها اربعهً حدود... اما من ذکر من انَّّ القطعَّ لیسَّ حدّاً بل للفساد» )ع( است که فرمود: 

 (.105، ص3، ج1360)خوانساری، 
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قائل   گويد که اين قول اثر عملی ندارد و معتقد است کهالبته ايشان در ادامه بحث خود می

احتیاج به کبرايی دارد که فساد، موجبی برای قطع باشد و دلیلی بر وجود آن  شدن به آن

مائده در حد محاربه اين احتمال را مطرح  33ی نیست. مقدس اردبیلی در زبده البیان ذيل آيه

 (.285، ص1330تواند موجب قتل باشد )مقدس اردبیلی، کرده که فساد می

شود، ربا به دلیل فساد قطع میپاسخ به اين سوال که آيا دست آدم امام خمینی )ره( در 

لم يقطع حدّاً  فهل يقطعُّ دفعاً للفساد؟  -لو سرق حرّاً کبیراً او صغیراً، ذکراً او انثی: » فرمايدمی

ق، 1021)امام خمینی)ره(، « قیل: نعم و به روايه، و الاحوط ترک القطع و تعزيره بما يره الحاکم

 (.005ص 1و  2ج

يعنی اينکه قول ضعیفی گفته است: بله و بر آن روايتی دلالت دارد؛ ولی احتیاط در عدم اجرای 

 قطع و تعزير  فرد آدم ربا بر اساس نظر حاکم است.

ی اين است که موضوع عدم قطع دست آدم ربا به واسطه»است که: شارح تحريرالوسیله معتقد 

ربايی وجود ندارد و لازمه ن نصاب باشد، در آدمسرقت که رسیدن ارزش مال مسروق به میزا

تحقق سرقت ارزش مالی داشتتن مسروق در لغت و عرف است. ممکن است گفته شود که 

س اولی بر آن است که بطلان اين ع برای حراست مال است و حراست نفدلیل اجرای حدّ قط

طلب آمده است؛ استدلال واضح است و موافق مذهب نیست. هم چنانکه در جواهر اين م

چند قطع به خاطر د فع  فساد از شیخ طوسی در ال نهايه و جماعتی بلکه مشهور نقل شده هر

است. اما فرض کلام آنها در موردی است که شخص حرّی را بربايد و او را بفروشد، و مستند 

ت روايات متعددی است که در اين معنا ظهور دارند؛ از جمله روايت سکونی در باب سرقآن 

باشد. به هر حال، در اين روايات چند بحث وجود دارد: اول اينکه، آيا با وسايل الشیعه می

گفته شود روايات مذکور ضعیف هستند و شود يا نه؟ چه بسا ملاحظه آنها حکم قطع ثابت می

کند؛ زيرا اصل شهرت همان فتوای شیخ در نهايه است که شهرت، ضعف آنها را جبران نمی

اب خلاف از آن عدول کرده است. دوم اينکه آيا قطع بر فرض ثبوت به دلیل سرقت بعداً در کت

است يا دلیل ديگری مثل فساد؟ انصاف اين است که اگر چه در روايات تعبیر به سرقت شده 

ولی قطع مذکور در آنها مستند به سرقت نیست؛ بلکه ظاهر اين است که وجه دلیل آن همان  
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 (.033 -035، ص1086لنکرانی،  فساد و مفسده باشد )فاضل

را « افساد فی الارض»توان چنین برداشت که شارح تحريرالوسیله نیز عنوان از عبارت فوق می

ربايی و قاچاق انسان نفی نکرده است. هر چند در بحث مجازات مفسد، اعتقاد دارد برای آدم

ارگانه مفسد بر آن  های چهکه اگر عمل مذکور از مصاديق  فساد باشد، لازم است مجازات

 مترتب گردد. 

مَّن باعَّ انساناً حرّاً صغیراً او »ديگر مرحوم خويی، در مورد بیع انسان، معتقد است که از طرف 

 «.کبیراً ذکراً، قطعت يده

ايشان ذيل عبارت، به نقل احاديث پرداخته است ولی درمورد اينکه قطع دست مرتکب، به 

ای به موضوع ندارد و تنها در دلیل صدق عنوان افساد، اشارهعنوان مجازات سرقت است يا به 

جهت تايید نظر خويش، به احاديث منقول در وسائل نسبت به حديث معتبره سکونی از امام 

کنند )خويی، استناد می« انّ امیرالمؤمنین )ع( اتی برجل قد باعَّ حرّاً فقطع يده»صادق )ع(: 

 (.305، ص1022

اين اشکال اجتهاد درمقابل نص است، اگر »فرمايد: ين خصوص میمرحوم صاحب جواهر در ا

از باب فساد باشد، چون سرقت آدم محاربه و افساد خاصی است که با توجه به دلیل خاصی 

 (.518، ص01ق، ج1101حکمش فقط قطع است )نجفی، 

ور در ظاهر اين است که احکام چهارگانه مذک»گويد: شارح تحريرالوسیله، در ادامه چنین می

کند. به اين معنا که شود که سعی در فساد در زمین  میآيه به اين واسطه بر محارب حمل می

محارب به واسطه اينکه از مصاديق مفسد فی الارض و از افراد آن است، اين احکام بر او 

شود. بنابراين از آيه مربوطه حکم  مفسد  فی الارض از جهت اينکه مفسد است، مترتب می

 (.581ق، ص1086شود... )فاضل لنکرانی، می فهمیده

-داند که به نظر میبه تعبیر ديگر، ايشان بحث در احکام محارب را، بحث از احکام مفسد می

 (.151، ص1331رسد در اين صورت، تعدد آيات لازم نبود )حبیب زاده،

-به، روی میای جديد  در باب محارامام خمینی )ره( در کتاب تحريرالوسیله به تاسیس نظريه

های صاحب مسیر تکاملی گفته« محاربه بر وجه  فساد»ی ايشان توان در نظريهآورد که می
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محارب کسی است  که سلاح خود را برای ترساندن مردم » فرمايد: جواهر را يافت. ايشان می

کند میبیرون آورد و يا خود را مجهّز به آن نمايد و در زمین آزار و فساد داشته باشد و  فرق ن

)امام « اندکه در خشکی باشد يا در دريا، در شهر يا غیر شهر، در شب يا روز در آن يکسان

 (.520، ص2خمینی،ج

توان به ارائه راه حل مشخص و ی حضرت امام خمینی)ره( در باب محاربه، میبا بررسی نظريه

ت و آن  اينکه با روشنی در مورد تعريف جرم قاچاق انسان از ديدگاه حضرت امام )ره( پرداخ

توجه به دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد و نیز با بررسی وضعیت کنونی ايجاد رعب و 

هراس و سلب امنیت در جامعه اسلامی، موضوع جرم قاچاق انسان تا حدود زيادی قابل انطباق 

بر جرم محاربه و ا فساد  فی الارض است، چرا که اکثر ملاکات مندرج در خصوص جرم 

اربه و افساد فی الارض، در جرم قاچاق انسان نیز موجود و قابل رويت است، زيرا در حال مح

ربايند ی اسلحه افراد را میچیان مجهز به اسلحه بوده و به وسیلهحاضر، در  موارد زيادی قاچاق

 (.201، ص21، ج1305)امام خمینی، 

گیرد و امنیت و آسايش د میبالاخص زمانی که اين جرم، شکل گروهی و سازمان يافته به خو

دهد. از اين رو ايجاد فساد جامعه اسلامی را در سطح وسیعی مورد تهديد و آسیب قرار می

ی امام خمینی )ره( مبنی بر محاربه بر وجه  گسترده در جامعه در پی اين جرم، زمینه ساز نظريه

 فساد است.

يد د رمورد بیع حرّ از جهت  قطع »که يکی از  فقهای متاخر در اين مورد چنی اظهار نظر کرده 

گردد و حتی اگر کسی را نکشته فی الارض که در آيه آمده است درباره بايع جاری می فساد

اند: علتّ حکم افساد فی الارض است نه سرقت، باشد، علت اينکه  فقط در اين مورد فرموده

چون شخص حرّ مال  شود، مال باشد واين است که در سرقت لازم است شی که سرقت می

شود فی الارض قطع می شود؛ بلکه به خاطر افسادقطع نمینیست، دست وی از جهت سرقت 

و در هیچ يک از روايات وارده در قطع يد بايع حرّ، چنین تعلیلی نیامده است و اين يک نوع 

د که شوفرمايد که از اطلاق روايات استفاده میاجتهاد فقهی است و صاحب جواهر تصريح می

گردد که در آيه آمده است و شیخ )ره( که خواسته است ی وی جاری میحکم سرقت درباره
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داند و اين دلیل بر اين ی او جاری نمیآن را مصداق آيه شريفه قرار دهد، حکم قتل را درباره

است که حکم هر مفسده فی الارض جواز قتل نیست...به هر حال در کلام شیخ )ره( و ساير 

ده نشده است که کسی از آنان مفسد را بما هو مفسد بدون آنکه عنوان محارب بر آن فقها دي

 (.15، ص1، ش1333)مرعشی، « صادق باشد، محکم به مجازات قاتل بداند

ع آن است. در تحقیق اما تحقیق در مقام آن است که  فعلیت هر حکم منوط به فعلیت موضو

کند، بلکه علاوه بر آن ايجاد ترس و هراس و صرف کشیدن اسلحه کفايت نمی قاچاق انسان،

توان بر آن شخص، اطلاق محارب و مفسد ناامنی هم لازم است؛ که با فعلیت کامل موضوع، می

 فی الارض کرد.

 قاچاق انسان در منابع حقوقی

 ، قاچاق انسان عبارت است از:1303قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  1طبق ماده 

ارج يا وارد ساختن يا ترانزيت مجاز يا غیر مجاز فرد يا افراد از مرزهای کشور يا اجبار الف( خ

و اکراه و تهديد يا خدعه و نیرنگ يا با سوء استفاده از قدرت يا موق عیت خود يا سوء 

استفاده از وضعیت فرد يا افراد ياد شد ه به قصد فحشا، يا برداشت اعضا و جوارح بردگی و 

 ازدواج.

تحیول گرفتن يا انتقال دادن يا مخفی نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء  فرد يا افراد  ب(

 موضوع بند)الف( اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

از مصاديق مندرج در قانون مجازات « قاچاق انسان»داريم که چنانچه عمل مرتکب  3در ماده 

 2ر در قانون ياد شده و در غیر اين صورت به حبس از های مقراسلامی باشد، مطابق مجازات

برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجود و يا  2سال و پرداخت جزای نقدی معادل  18تا 

اموالی که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت به مرتکب داده شده است، محکوم 

 شود.می
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 یریگ جهینت

می است که در قالب عناوين عام تعزيرات و افساد فی قاچاق انسان در فقه از جمله جراي

الارض بیان شده است، زيرا جرايم حدّی محصور بوده ولی جرم قاچاق انسان، جز موارد 

احصاء شده نیست. بنابراين احکام عمومی جرم قاچاق انسان همان احکام عمومی بقیه جرايم 

ديده است  و قاضی بايد با است. در شرع مقدس مجازات خاصی برای اين جرم معین نگر

 .توجه به مصالح اجتماعی مجازات مناسبی را برای آن در نظر بگیرد

 

 منابع و مآخذ

 قرآن کريم 

 تا( یدارالتراث، )ب روت،یفقه ابن حنبل، ب یف یابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکاف 

 تیتهران، دانشگاه ترب ران،يا یفریحقوق ک، محمدجعفر، محاربه درزاده بیحب 

 1331مدرس، 

 اءیداراح روت،یب  عه،يمسائل الشر لیتحص یال عهی، وسائل الشمحمد ،یعاملحر 

 تا( ی)ب ،یالتراث العرب

 1360 ان،یلی، قم، مؤسسه اسماع 3احمد، جامع المدارک، ج دیس ،یخوانسار 

 يیآثار الامام خو ایتکلمه المنهاج، قم، موسسه اح یابوالقاسم، مبان دیس ،يیخو، 

1022 

 1331 روس،یس چاپ تهران، ،30ج دهخدا، نامهاکبر، لغت یدهخدا، عل 

 اشخاص، قم، انتشارات  هیعل ميجرا ،یاختصاص یزراعت، عباس، حقوق جزا

 1305فکرسازان، 

 ش1318تهران، انتشارات جنگل،  ،یاقتصاد یفریمحمدرضا، حقوق ک ،یساک 

 دارالاضواء،  روت،ی، ب18الاحکام، ج بيمحمدبن حسن، تهذ ،یطوس خیش



 

 
 1441پاییز و زمستان  ، 4پیاپی ، 1 ، شمارهسومسال /  فقه و  حقوق      یکاربرد   قاتی فصلنامه تحق  

 

 

211 

 ق1013

 موسسه  23ج ،یمجرد الفقه و الفتاو یف هيمحمدبن حسن، النها ،یطوس خیش ،

 ق1011 عه،یالشفقه 

 ش1355تهران،  ر،یرکبیموسسه انتشارات ام د،یحسن، فرهنگ عم د،یعم 

 الحدود(، قم،  لهیالوس ريشرح تحر یف  عهيالشر لیمحمد، تفص ،یفاضل لنکران(

 ق1086 ه،یالمطبعه العلم

 ش1333حقوق، تهران، انتشارات گنج،  ینولوژیمحمدجعفر، ترم ،یلنگرود 

 یدادگستر یو حقوق يیالارض؛ مجله قضا یافساد ف دمحمدحسن،یس ،یمرعش، 

 1336، 28شماره 

 ش1333 ر،یرکبی، تهران، مؤسسه انتشارات ام2ج  ،یمحمد،  فرهنگ  فارس ن،یمع 

 احکام القرآن، قم،  نیبراه یف انیاحمدبن محمد، زبده الب ،یلیمقدس اردب

 ش 1330 ن،یانتشارات مؤمن

 و  می، تهران، مؤسسه تنظ1و  2ج له،یرالوسيروح الله، تحر دیس ،ینیخم موسوی

 ق 1021 ،ینینشر آثار الامام الخم

 می، تهران، مؤسسه تنظ2ج له،یرالوسيروح الله، ترجمه تحر دیس ،ینیخم موسوی 

 1305)ره( ینیو نشر آثار امام خم

  ونشر  می، تهران، موسسه تنظ21امام، ج فهیروح الله، صح دیس ،ینیخمموسوی

 1305)ره(،  ینیآثار امام خم

 1305  زان،یتهران، م ت،یامن هیعل ميجرا ن،یحس ،یرمحمدصادقیم 

 تهران، المکتبه 01الاسلام، ج  عيشرح شرا یمحمدحسن، جواهرالکلام ف ،ینجف ،

 ق1101 ه،یالاسلام


